
جستار

اشباع تربیتی؛
 نسل امـروز و خطر
دورشدن از مدرسه

نـــجـــمـــه شـــاهـــچـــراغـــی دارای مــــدرک 
ــان و ادبــــیــــات فــارســی  ــ ــ کـــارشـــنـــاســـی زب
کــارشــنــاســی‌ارشــد تــکــنــولــوژی آمــوزشــی  و 
ــار آمــوزگــاری  ک اســـت. وی از ســال ۱۳۹۱، 
را بــا عــشــق و عــاقــه در پــایــه‌هــای دوم و 
کـــرد. در طــول این  سپس چــهــارم شـــروع 
سال‌ها رتبه‌‌‌‌‌‌های برتر معلمی را در استان 
و جشنواره کشوری الف تا و همچنین مقام اول استان در طرح 
کارنامه خود دارد. او از سال  معلم نمونه سال 1404-1403 در 
تحصیلی جاری 1404 -1405 به عنوان مدیر دبستان دخترانه 

در این مجموعه مشغول خدمت است.

زمانــی کــه فصلنامــۀ شــمارۀ 21 مدرســۀ مــا بــه دســتم رســید، شــروع 
بــه خوانــدن کــردم و چیــزی کــه نظــرم را جلــب کــرد تلقــی حصــار 
یــا زنــدان از مدرســه بــود. دلــم لرزیــد و دوران ابتدایــی خــودم 
را بــا وضعیــت فعلــی دانش‌آمــوزان، حداقــل در مدرســه‌های 
کــردم. مــا در مدرســه بــا قوانیــنِ ســختِ  غیردولتــی، مقایســه 
ــا کوچک‌تریــن اشــتباه تنبیــه  ازپیش‌تعیین‌شــده روبــه‌رو بودیــم. ب
کــف دســتمان خــطِ قرمزهــای  می‌شــدیم و خط‌کــش ناظــم بــر 
مدرســه را نقاشــی می‌کــرد. حفــظ شــعرهای طولانــی و مطالــب 
درســی جبــر ســنگینی بــود. نگاهمــان بــه پــرگار چوبــی و بــزرگ 
خانــم معلــم خشــک می‌شــد کــه آن را روی تختــه می‌لغزانــد و مــا 
ــرای یــک  ــم و آرزو داشــتیم حتــی ب ــگاه می‌کردی ــه او ن حســرت‌زده ب
بــار هــم کــه شــده، پــرگار بــزرگ آموزشــی را در دســتمان بگیریــم و 
ــی‌آورم  ــاد نم ــه ی ــوال، ب ــن اح ــۀ ای ــا هم ــیم. ب ــزرگ بکش ــای ب دایره‌ه
كــه مــن نمی‌خواهــم بــه مدرســه  گفتــه باشــم  بــه مــادر یــا پــدرم 
کــه  بــروم و مدرســه و معلمــم را دوســت نــدارم؛ نظیــر جملاتــی 
نســل محصــل امــروز بــر زبــان مــی‌آورد. مقایســۀ دو دوره در ذهنــم 
گفــت  می‌چرخیــد و دائــم بــه خــودم می‌گفتــم: »حداقــل بایــد 
مدرســه‌ امــروز از حصــار و زنــدان بــه کانــون اصــاح و تربیــت تبدیــل 
شــده‌ اســت و اوضــاع بهتــری نســبت بــه گذشــته دارد. بــا خوانــدن 
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کلاس درس رســمی  کــه  مقالــۀ قصه‌هایــی 
گم‌شــده‌ام را  1 انــگار جمــات  نمی‌بیننــد
ــا شــور و اشــتیاق شــروع  ــرده باشــم. ب پیــدا ک
ــه  ــد ک ــردم. امی ــش رو ک ــۀ پی ــتن مقال ــه نوش ب

گزافــه نگفتــه و بیراهــه نرفتــه باشــم.
، مدرسه‌های ابتدایی،  در ســال‌هــای اخیر
ــتــی، شاهد  ــژه مـــدرســـه‌هـــای غــیــردول ــه‌ویـ بـ
گسترش بی‌سابقه‌ای از برنامه‌ها، فعالیت‌ها، 
جشن‌ها، کلاس‌های فوق‌برنامه و طرح‌های 
ــرار بود  انگیزشی بــوده‌انــد. آنچه در ابــتــدا ق
غنای آموزشی ایجاد کند، امروز در بسیاری 
از مــدرســه‌هــا بــه نقطه‌ای نــزدیــک می‌شود 
کــه مــی‌تــوان آن را »اشــبــاع تربیتی« نامید؛ 
ــر فعالیت‌ها،  ــراب ــــودک در ب ک ــه  ک نــقــطــه‌ای 
بی‌حس و بی‌انگیزه و حتی دل‌زده می‌شود. 
ــه در ظــاهــر مشغله‌های زیـــادی  ک ــودکــی  ک
دارد؛ اما در باطن دلش می‌خواهد در خانه 
بماند؛ زیرا خانه برای او راحت‌تر، بی‌قانون‌تر 
و سرشار از حمایت‌های بی‌حدومرز است. 
ایــن وضعیت بی‌شباهت بــه هــشــدارهــای 
کریمی در فصلنامۀ شمارۀ ۲۱ نیست؛  دکتر 
که می‌گوید: »در جامعۀ اشباع‌شده،  آنجا 
ترغیبِ بیش از حد نتیجۀ عکس می‌دهد.« 
وقتی دانش‌آموز در خانه و مدرسه پیوسته 
ــواع مــحــرک‌هــا، انــگــیــزه‌هــای بــیــرونــی و  ــ ــا ان ب
سرگرمی‌های رنگارنگ روبه‌روست، ظرفیت 
کاهش می‌یابد. ما در  کنجکاوی طبیعی او 
ظاهر مشغول تربیت نسلی »فعال« هستیم، 
اما در واقع نسلی پرورش می‌دهیم که نیازی 
کوچک‌ترین  بــه تــاش نمی‌بیند و در بــرابــر 
کریمی یــادآوری  سختی فرو می‌پاشد. دکتر 
کنجکاو  کــودکــان را  می‌کند: »مــحــدودیــت، 
که در جریان  می‌کند.« ایــن در حالی اســت 
رقابت‌های تبلیغاتی مدرسه‌ها، ما دائماً در 
حــال افـــزودن امکانات و تجربه‌ها هستیم. 
حتی والدین به‌جای ایجاد فرصت تأمل و 
مــحــدودیــت‌هــای ســازنــده، تمامی توقعات 
عاطفی فرزند را پیشاپیش بــرآورده می‌کنند 
« را تــجــربــه نمی‌کند.  کـــودک هــرگــز »نـــیـــاز و 
نــمــونــه‌ای از همین ســوءتــفــاهــم تربیتی را 
مــی‌تــوان در رفــتــارهــای روزمـــرۀ بــزرگ‌ســالان 
دیــد. امـــروزه بسیاری از مــدیــران، آمــوزگــاران 
ــر ایـــن پرسش  ــی گــاه درگ و والــدیــن نــاخــودآ
هستند: »چه فعالیتی انجام دهم که تعجب 
دیـــگـــران را بــرانــگــیــزد و در فــضــای مــجــازی 
پربازدید شود؟« در چنین شرایطی فعالیت 
به هدف تبدیل می‌شود، نه ابــزار رشد. این 
کریمی در نقد  که دکتر  همان چیزی اســت 
ــادآور می‌شود و با نقل  انگیزه‌های بیرونی ی
قولی از اینشتین می‌گوید: »محقق واقعی 
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کسی 
اســــــت 

ر  د کـــــــــــه 
تحقیق  عینِ 

نــــدانــــد کــــه چــه 
می‌کند. او باید غرق 

در ذات پــژوهــش بــاشــد، 
نــه در هــدف‌هــای بــیــرونــی آن.« 

ــار مــدرســه و خــانــواده  کـ ــاس  ــ وقــتــی اس
کـــودک نیز یاد  بــر »نــمــایــش« شکل بگیرد، 
که نتیجه مهم‌تر از تجربه اســت و  می‌گیرد 
دیــده‌شــدن مهم‌تر از یادگرفتن. در بخش 
دیگری از همان مقاله آمــده اســت: »بــرای 
جذب افــراد به موضوعی خاص، گاهی باید 
آن را از دسترسشان دور نگه داشـــت؛« اما 
مــا دقیقاً برعکس عمل می‌کنیم؛ بــا ارائــۀ 
بــی‌وقــفــۀ مــحــرک‌هــا، فــرصــت تجربۀ واقعی 
کــودک دیگر مشتاق  کــودک می‌گیریم.  را از 
نیست؛ زیــرا نیازی به اشتیاق نمی‌بیند. از 
کــه گاهی  ، دخالتگری والــدیــن  ســوی دیــگــر
کنترلِ از سر  گاهی رنگ  کمال‌گرایی و  رنگ 
تــرس دارد، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. 
ــنــی کــه حــتــی دوســــتِ فــرزنــدشــان را  ــدی وال
انــتــخــاب می‌کنند، خــطــوط قــرمــزِ ارتباطی 
تعیین می‌کنند یا اجازه نمی‌دهند کودک از 
هدیۀ ســادۀ مدرسه لــذت ببرد؛ چــون آن را 
»کــم‌ارزش« می‌دانند. این رفتارها هرچند با 
نیت خیر انجام می‌شود، اما به‌تدریج قدرت 
تحلیل، انتخاب و استقلال شخصیتی کودک 
را می‌کاهد و شعلۀ انگیزه را در او خاموش 

میك‌ند. این خاموشی، خاموشی روح خلاق 
و تـــاب‌آور اوســـت. در پایان باید پرسید: ما 
کنیم؟ نسلی  می‌خواهیم چه نسلی تربیت 
همیشه راضـــی، همیشه ســرگــرم و همیشه 
وابسته یا نسلی توانمند، مقاوم، اهل تفکر 
و آمـــادۀ مــواجــهــه بــا واقــعــیــت‌هــای زنــدگــی؟ 
بــرای رسیدن به دومــی، باید میان حمایت 
و کنترل، سهل‌گیری، اشباع  و تربیت واقعی 
مرزی روشن ترسیم کنیم. بازگشت به تعادل، 
ساده‌سازی فعالیت‌ها و اعتماد به ظرفیت 
درونی کودک همان چیزی است که می‌تواند 
ــاره از مکانی »خسته‌کننده یا  مدرسه را دوب
پـــرزرق‌وبـــرق« بــه مکانی »مــعــنــادار« تبدیل 
کند. آینده به نسلی تعلق دارد که یاد بگیرد از 
کمترین چیزها لذت ببرد، در برابر سختی‌ها 
بایستد و مسیر رشد را با اتکا به خویشتن طی 
کند؛ نسلی که مطابق تعبیر دکتر عبدالعظیم 
کریمی، »روزبــــه‌روز از بــزرگ‌ســالان بی‌نیازتر 

شود، نه وابسته‌تر.«
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